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مثل بسیاری از محصولات سینما و شبکه نمایش خانگی ایران در این سال ها، 
»در انتهای شب« هم هدف گیری اصلی اش را روی همان مفهوم چالش برانگیز 
و متکثر و متغیر و ســـیال و خاکســـتری و تفســـیرپذیری گذاشـــته است که به آن 
می گویند طبقه متوسط. تا چندسال پیش در شبکه نمایش خانگی بیشتر از هر 
چیز می شد رویاهای طبقه متوسط را دید و مجموعه ها پر بودند از خانه های دنگالی 
و اشرافی، ماشین های لوکس و آدم هایی با سر و وضع شیک. رفته رفته ساکنان 
همین خانه های شیک و راکبان همین اتومبیل های گرانقیمت در سراشیبی سقوط 
دیده شدند. سریال هایی مثل »قورباغه« از این قبیل بودند. به عبارتی داشت بوی 
این می آمد که رویاها به بن بست خورده اند. وقتی کم کم در بعضی از مجموعه ها 
نوســـتالژی بازی باب شـــد، این نتیجه گیری هم درباره زوال رویاها جدی تر به نظر 
رسید، چون آدم ها وقتی به سمت گذشته سر برمی گردانند که از آینده ناامید شده 
باشند. جلوتر که آمد، جای رویابافی را عقده گشایی گرفت و کمپلکس های روحی 
و تروماهای روانی یک نسل و یک طبقه، در جریان داستان ها تخلیه شدند. حالا اما 
در انتهای شب خالی از تمام آن وضعیت های متغیر روحی که جو کلی حاکم بر 
طبقه متوسط مرکزنشین ایران را نمادینه می کرد یا به نمایش می گذاشت، خود این 
آدم ها را چنانکه هستند نمایش می دهد؛ بدون رویا، ناامید و بلاتکلیف، چنانکه 
به معجونی غریب از انتقام و سازگاری و از کینه و سازش کاری تبدیل  شده اند. 
این تصویری از فروپاشی یک طبقه است در برهه خاص زمانی و مکانی. زندگی 
بهنام و ماهرخ به شکلی کاملا تیپیکال، واجد معیارهای مورد پسند یا اصطلاحا 
فانتزی در طبقه متوسط ایرانی است. عشق شان به شکلی کاملا شیک و فانتزی، 
استاد و شاگردی بود و هر دو هنرمند بودند و ازدواج شان نه در چهارچوب های 
سنتی که به نظر نوگراها جبری می رسند، بلکه با اختیار و انتخاب شخصی رخ 
داد. به مرور اما رویای خانه دار شدن این دو نفر در شهر تهران- اولین چیزی که برای 
زندگی نرمال نیاز است- تا حدی دور از دسترس شد که ناچار شدند با هزار جور 
قسط و قرض خانه ای در حومه تهران، یعنی شهر پردیس بخرند. خانه ای که بزرگ 
و شیک است؛ مثل همان چیزی که قبلا در سریال های دیگر به عنوان رویای طبقه 
متوسط می دیدیم، اما از تهران دور است و رفت و برگشت ساکنان آن بین محل کار 
و منزل، فرسوده شان می کند. این همه تلاش و جان کندن برای حاشیه نشینی؟ 
آیا این همه ریاضت اقتصادی به چنین نتیجه ای می ارزد؟ پرواضح اســـت که 
بهنام و ماهرخ اگر به 10، 12 سال قبل برگردند، با نسخه دیروز خودشان سخن های 
مایوس کننده ای دارند. آنها به خود جوان ترشان خواهند گفت هر چیز شورانگیز و 
جذابی فریب است و پوچ. باید نقد را چسبید که نسیه باد هواست. باید موقعیت ها 
را قاپید و الکی دنبال شعارهای جذابی نرفت که آدم را سر ذوق می آورند. البته این 
تجربه های تلخ آنها را از پارادایم ذهنی متعلق به طبقه متوسط دهه ۷0 به بعد ایران 
خارج نمی کند، مثلا ماهرخ حالا که ایده هایش به بن بست خورده، برنمی گردد تا 
مثل پدرش سنتی فکر کند و مسیر سومی هم در ذهنش نیست و بهنام هم دقیقا 
نمی داند از موجودی به نام زن چه می خواهد تا حالا دنبال مصداق آن در همسر 
خودش یا زنی دیگر بگردد. این وضعیت غریب باعث می شود عبارت هایی مثل 
پایان خوش یا پایان تلخ برای داستان در انتهای شب بی معنی شود و روایت در 
یک ابهام نمکین که می تواند برای آدم های مثبت اندیش مقداری هم امیدوارکننده 
باشد، به پایان برسد. آیا پایان خوش این است که ماهرخ و بهنام دوباره برگردند سر 
زندگی شان یا اینکه ماهرخ در شغلی که رضا به او پیشنهاد داده موفق شود و به 
ثروتی برســـد و شـــاید هم عشق جدیدی را تجربه کند و رضا هم چنین سرنوشتی 
را درکنار زنی دیگر بیابد؟ اصلا مگر کسی قرار است به کسی برسد که مخاطب 
ذوق کند یا کسی قرار است از دست کسی خلاص شود که هیجانی ایجاد شود؟ 
آیـــا غیـــر از پول، چیز دیگری هســـت که بتواند با اضافه شـــدنش بـــه این معادله، 
شوک جانانه ای پدید بیاورد؟ آدم هایی که بلد نبودند مستاجرهای 
خوشبختی در محله جلفا باشند، طبیعتا نخواهند توانست 
صاحبخانه های خوشبختی در پردیس هم باشند؛ چراکه 
رویاهایشـــان و فانتزی هایشان پارادوکسیکال و متوهمانه 
بود و حالا که این وهمی بودن برملا شده و تناقضات درونی 
تصادم کرده اند، آنها هم به هر ایده و ذوق و رویا و عشقی، جز به 

دیده وهم نگاه نمی کنند. 
این بار اولی نیست که آیدا پناهنده درون مایه طلاق را 
به یکی از داستان هایش آورده اما این بار دو شخصیتی 
را در دو سوی داستان می بینیم که چه با هم و چه جدا 
باشـــند، خوشـــبخت نیستند. مساله اینجاســـت که آنها 
خوشبختی را بلد نیستند، چون تعریف شان از چنین چیزی 
اساســـا محل اشکال است و وقتی از جایی به بعد بعضی 
از تناقضات درونی این تصویر فانتزی از خوشبختی 
رخ نمود، این آدم ها به جای اینکه پارادایم شان را 
عوض کنند، بلاتکلیف و سرگردان می شوند. 
آنها برخلاف تصوری که از خودشان مبنی بر 
سوژه های دارای فردیت مستقل و آدم های 
مـــدرن انتخابگر دارنـــد، در حباب یک 
پارادایم حبس شده اند و هیچ تصمیمی 
نمی توانند بگیرند، مگر اینکه دســـت 
تقدیـــر چیزی ســـر راه شـــان بگـــذارد و 
تســـلیم شـــدن دربرابر این رویدادها را 
انتخاب خودشان می پندارند. ماهرخ 
به پیشـــنهاد شغلی رضا فکر می کند، 
حال آنکـــه این انتخاب او نبود، بلکه 
او را انتخاب کردند و بهنام هم با اولین 
زنی که سر راهش قرار گرفت درگیر رابطه 
عاطفی مغشـــوش شـــد و او هم خودش 
نبـــود کـــه انتخاب کـــرد، بلکـــه انتخاب 
شـــد. با آدم های منفعلی طرفیم که توهم 
فردگرایی مستقل دارند. کسانی که به جای 
حرکـــت نظام مند به ســـمت سرچشـــمه 
نجات از هر ســـرابی ناامید شـــدند ســـراغ 
ســـراب بعدی می روند، درحالی که ممکن 
اســـت ایـــن کوشـــش های بی جـــا از 
مسیر اصلی دورترشان کند. 
بـــا یک شـــب دیجـــور و 
بی انتها طرفیم که اگر 
خودش خواست و 
صبح شد که فبها 
وگرنه آدم هایی در 
این میانه نیستند 
کـــه تلاشـــی کنند 
چراغی روشن شود 
و در ایـــن تاریکـــی 
سرگردان مانده اند. 

برای فراموش کردن لاجرم باید به یاد آورد. به یک معنا برای رهایی از تلخی 
، نخست باید تمام اجزای آن را به خاطر  یک خاطره یا شخص یا هر چیز دیگر
یست تا بالاخره از آن  آورد، مرور کرد و تمام ابعاد عاطفی آن را با همه وجود ز
گرچه درنهایت به فراموشی  اهمیت زدایی شود. بااین حال تجربه این پروسه ا
کنده از  که اساسا روان آدمی آ ختم می شود اما چندان آسان نیست؛ چرا
. فلذا تضارب این نیروهای روانی  تعارض است و قلمرو نیروهای متکثر
فرآیند خاطره زدایی از روان آدمی را امری سخت، پیچیده و زمانبر می کند. 
یال »در انتهای شب« به کارگردانی آیدا پناهنده می کوشد همین فرآیند  سر
روانی پیچیده را که هر انسانی درطول زندگی خود تجربه اش کرده، دراماتایز 
یال به  کند و به مدد آن قصه روایت کند. درواقع کلیدی ترین نقطه درام سر
همین تقابل انسان با خاطراتش مربوط است. انسان هایی مستاصل و بی پناه 
یستن در  برابر قدرت درهم شکننده یادها. گذشته با قدرتی تکان دهنده، ز در
کنون را به امری ناممکن بدل می کند، تقلاها برای گذر از دیروز ناسرانجام  ا

می مانند و وفور تداعی ها، آرامش را محال می سازند. 
ی با یادهایی از  یال در انتهای شب شخصیت ها به طرز آشکار  درطول سر
گذشته درگیر هستند؛ بهنام درگیر خاطراتی از ماهی است و ماهی نمی تواند 
یا از تلخی زندگی گذشته اش رهایی نمی یابد و زندگی  بهنام را فراموش کند. ثر
یشه در گذشته دارد.  امروزش همواره مستعد پریشانی و ناآرامی هایی است که ر
ی نمی تواند به تعویض تابلوی مغازه اش تن بدهد. او از خاطره  پیرمرد بازار
سخن می گوید، از حرمت آن و اهمیتش. از چیزی سخن می گوید به نام برکت 
که در غیاب آن تابلوی قدیمی 50 ساله، از سفره اش رخت می بندد. فلذا تا 
پای کتک کاری پیش می رود. هرچه از دستش برمی آید می کند تا نگذارد دولت 
ی زوائد  کساز تابلوی قدیمی مغازه اش را تعویض کند. بهنام شغلش ترمیم و پا
شهری است. او اساسا از دولت پول می گیرد تا رد خاطرات قدیمی را از سیمای 
یست شغلی  کام است؛ هم در ز ک کند و به طرز جالب توجهی همیشه نا شهر پا
ک کند و  یست شخصی. بهنام نه می تواند رد خاطره ها را از شهر پا و هم در ز
نه قادر است رد خاطره ها را از روان خودش بزداید. مادر آلزایمری بهنام دچار 
یادپریشی است. او چیزی را به یاد نمی آورد و به محض به یاد آوردن چیزی از 
گذشته، آن خاطرات را مغشوش، با پریشانی، پاره پاره و با روایتی اشتباه بازگو 
می کند. پدر ماهی هم در اسارت گذشته است. او مدام از گذشته اش حرف 
می زند. از زحماتی که کشیده، از آرزوهایی که بر باد رفته و مهم تر از همه از 
سینما که خود تماما مظهر خاطرات است. فلذا تمام شخصیت های سریال 

درگیر نزاعی تمام عیار هستند؛ نزاعی با گذشته و خاطره ها. 
می تــوان اذعــان کــرد کــه آیــدا پناهنــده و ارســلان امیــری در دراماتایــز کــردن ایــن 
چالــش انســانی و تبعاتــش نهایــت نبــوغ و زیبایی شناســی را بــه کار بســته اند. 
گــر حافظــه ســینمایی خــود را مــرور کنیــم به کــرات فیلم هــا و ســریال هایی را  ا
ــد  ... پرداخته ان ــه طــلاق، حــق حضانــت، عشــق و ــاد خواهیــم آورد کــه ب ــه ی ب
ی بــودن ایــده اولیــه اش توانســته بــا  امــا در انتهــای شــب علی رغــم تکــرار
اتــکا بــر همیــن پرداخــت زیبایی شناســانه اش بــه پدیــده »خاطــره« و »تقــلا 
بــرای رهایــی از آن« مخاطــب را عمیقــا درگیــر کنــد. فیلمنامــه مملــو اســت از 
ســکانس هایی به ظاهــر معمولــی کــه در جــزء بــه جــزء آنهــا می تــوان وجوه مهمی 
را یافــت. شــخصیت ها در هــر مواجهــه بــا یکدیگــر تناقضــات، ترس هــا، آمــال 
یاهــای یکدیگــر را آشــکار می کننــد. در قســمت اول یــک زندگــی مشــترک  و رو
بــه پایــان می رســد امــا در تمــام قســمت های بعــدی تمــام فــراز و فرودهــای آن 
زندگــی مشــترک از دســت رفتــه بازخوانــی می شــوند. شــخصیت ها چیــزی از 
خــود را در دیگــری باقــی می گذارنــد و ایــن ترکش هــای بازمانــده در تــن و روان 
شــخصیت ها خــود بــدل بــه بخــش مهمــی از درام داســتان می شــود. بهنــام، 
مــادر غایبــش را در ماهــی بــاز می یابــد و پــس از طــلاق بــرای ترمیــم فقدان ماهی 
یا برای تســکین رنج زندگی گذشــته اش به بهنام متوســل  یا پناه می برد. ثر به ثر
می شــود. ماهــی دوبــاره بــه رضــا بــاز می گــردد و دارا تمــام آن خشــونت و هــراس 
یــزد. جالب تــر  ی هایــش بیــرون می ر یسته شــده در زندگــی واقعــی را در باز ز
آنکــه نویســندگان بــرای پرداختــن بــه ایــن جزئیــات انســانی هوشــمندی های 
مهمــی بــه خــرج داده انــد، به طــور مثــال بــه فراخــور نیــاز و کفایــت موقعیت هــای 
تلــخ را بــا لحنــی شــوخ و حتــی ابــزورد بــه تصویــر کشــیده اند. مصادیــق ایــن 
ادعــا را می تــوان در موقعیت هایــی همچــون گــم شــدن بهنــام، فرآینــد طــلاق، 

یافــت.  ... باز ی هــای دارا و باز
یالی  که با سر درباره در انتهای شب و جزئیاتش بسیار می توان نوشت؛ چرا
یال های  یم که یقینا از بضاعت سر به غایت چندوجهی و مهم سروکار دار
ایرانی بسیار بالاتر است. سریال واجد لحظاتی درخشان است که جزئیات 
روان شناسانه مهمی در خود دارند اما فعلا به همین جا بسنده می کنم که این 
اقبال قابل توجه به سریال بدون تردید محصول همین زیبایی شناسی بی بدیل 
ی با خاطراتش است؛  سازندگان در به تصویر کشیدن درگیری انسان امروز
خاطراتی برآمده از ایام گذشته که انسان ها را دچار وضعیتی مخاطره آمیز کرده 
یست اجتماعی  یست فردی و چه در ز است. به یک معنا همه ما چه در ز
یم، از آنها بگریزیم و انکارشان کنیم  مدام می کوشیم چیزهایی را به یاد نیاور
کامیم. خاطرات بالاخره از جایی بیرون می زنند و زندگی مان را  اما همگی نا
ناآرام می کنند. در انتهای شب راوی همین لحظه است و چه راوی درخشانی!

مجموعـــه نمایـــش خانگـــی »در انتهـــای شـــب« کـــه ایـــن روزهـــا مـــورد توجـــه قـــرار 
یـــادی جلـــب کـــرده، درامـــی خانوادگـــی بـــا موضـــوع طـــلاق  گران ز گرفتـــه و تماشـــا
کترهایـــی از طبقـــه متوســـط شـــهر تهـــران طراحـــی شـــده  اســـت کـــه بـــا حضـــور کارا
ی موفقـــی از موضـــوع، طبقـــه اجتماعـــی و مـــردم پایتخـــت به شـــمار  و بازســـاز
ی یادشـــده یکـــی از برگ هـــای برنـــده اصلـــی ایـــن ســـریال اســـت  مـــی رود. بازســـاز
کـــه به علـــت شـــمول بـــالای آن- چـــه از لحـــاظ موضـــوع و چـــه از نظـــر مختصـــات 
گران شـــده؛ خصوصـــا آنکـــه در  کترهـــا- باعـــث جذابیـــت اثـــر بـــرای تماشـــا کارا
انتهـــای شـــب به گـــواه نظـــرات ثبت شـــده در رســـانه های اجتماعـــی، تصویـــری 
واقعـــی و ملمـــوس از مشـــکلات جـــدی رابطـــه عاطفـــی و طـــلاق ارائـــه می کنـــد.

بـــه شـــکلی کم ســـابقه، ایـــن ســـریال مســـائل اجتماعـــی را کـــه در اثـــر اشـــکالات 
بعضـــی زیرســـاخت ها مثـــل مســـکن مهـــر ایجـــاد شـــده، روایـــت می کنـــد و از 

ـــز جالب توجـــه اســـت.  ایـــن لحـــاظ نی
کـــه ســـازندگان بـــا  یـــژه ای می یابـــد  همـــه ایـــن نـــکات زمانـــی اهمیـــت و
کنان فـــاز ۸ پردیـــس  جزئی نگـــری فوق العـــاده، ظرایفـــی را از زندگـــی روزمـــره ســـا
کنان مجتمع هـــای بـــزرگ مســـکونی  بیـــرون کشـــیده اند کـــه از طرفـــی از دل ســـا
ـــس  ـــز قابل لم ـــار نی ـــایر اقش ـــرای س ـــر ب ـــرف دیگ ـــد و از ط ـــهرها برمی آی در کلانش
اســـت. ایـــن نکتـــه را از عللـــی می تـــوان دانســـت کـــه ســـریال در انتهـــای شـــب را 
گران محبـــوب کـــرده اســـت. ســـازندگان مجموعـــه،  ی از تماشـــا در نظـــر بســـیار
ـــه  شـــکلی ملمـــوس و  جزئیـــات روابـــط عاطفـــی دو شـــخصیت اصلـــی را هـــم ب
جـــذاب طراحـــی کرده انـــد کـــه شـــجاعانه برخـــی ســـاختارهای معمـــول روابـــط 
عاطفـــی ســـینمایی را شکســـته و پـــا را از بعضـــی خطـــوط قرمـــز بی دلیـــل و 
ــال های  ــی سـ ــتین بار طـ ــرای نخسـ ــالا بـ ــته و احتمـ ــر گذاشـ ــاخته فراتـ خودسـ

ـــت.  ـــه اس ـــن پرداخت ـــای زوجی ـــواب و نیازه ـــاق خ ـــه ات ، ب ـــر اخی
برابـــر آنچـــه گفتـــه شـــد، ایـــن مجموعـــه نـــه حجـــم قابل توجهـــی قصـــه را روایـــت  در
یتـــم خوبـــی برخـــوردار اســـت. درواقـــع اولیـــن ســـریال کارنامـــه  می کنـــد و نـــه از ر
آیـــدا پناهنـــده، در مســـیری خـــلاف معمـــول دیگـــر ســـریال های شـــاخص، 
ضرباهنـــگ خوبـــی نمی ســـازد و بیشـــتر بـــه بســـط و گســـترش عرضـــی قصـــه 
ــاز  ــه از امتیـ ــم کـ ــد پیچ وخـ ــاه پیرنگ ضعیـــف و فاقـ ــه شـ ــردازد، درنتیجـ می پـ
معمـــا و تعلیـــق نیـــز برخـــوردار نیســـت، کمتریـــن تاثیـــر را در جذابیـــت اثـــر 

داراســـت. 
گـــر  درکنـــار آنچـــه از هنـــر نویســـندگان اثـــر گفتـــه شـــد، بی انصافـــی اســـت ا
ی، رنـــگ و  جزئیـــات فنـــی و هنـــری پشـــت صحنه دیـــده نشـــود. فیلمبـــردار
ی در انتهـــای شـــب بـــه انـــدازه ای در خدمـــت  ، صحنه آرایـــی و چهره پـــرداز نـــور
روایـــت اســـت کـــه اصـــلا بـــه چشـــم نمی آیـــد و ایـــن هنـــر عوامـــل پشـــت صحنه 
ی را نامرئـــی  بـــوده کـــه تحت هدایـــت کارگـــردان گویـــی همـــه تصنعـــات فیلمســـاز
کرده انـــد و بـــا تمـــام تـــوان مخاطـــب را درون قصـــه نگـــه می دارنـــد. البتـــه در ایـــن 
امـــر عوامـــل پشـــت صحنه  تنهـــا نیســـتند و فیلمســـاز نیـــز از خودنمایـــی پرهیـــز 
کـــرده؛ به گونـــه ای کـــه نـــه درپـــی طراحـــی غافلگیری هـــای پرشـــمار در قصـــه 
ک ســـاخته، نـــه قاب هـــای  اســـت، نـــه موقعیت هـــای اشـــک انگیز و هولنـــا
یافت هـــای تـــازه از  ... . هرچـــه هســـت، همـــان در کارت پســـتالی گرفتـــه و
پاشـــی اســـت کـــه هنرمندانـــه  ی یـــک زندگـــی دچـــار فرو موقعیت هـــای تکـــرار

و تامل برانگیزنـــد. 
پارگـــی در لحـــن  در انتهـــای شـــب بـــا وجـــود همـــه نقـــاط مثبـــت، گاه دچـــار دو
می شـــود کـــه از ایـــن مـــوارد می تـــوان بـــه ماجـــرای سیاســـی- امنیتـــی اتوبـــوس 
اشـــتباهی در قســـمت اول، حضـــور طنزآمیـــز ســـیامک صفـــری در دفترخانـــه 
ازدواج قســـمت 2 و پایان بنـــدی نیمه جنایـــی قســـمت 3 اشـــاره کـــرد کـــه 
بیشـــتر در قســـمت های اول وجـــود دارد و در قســـمت های بعـــدی کمتـــر دیـــده 
ی هـــای خـــوب را می تـــوان یکـــی از امتیـــازات دیگـــر مجموعـــه در  می شـــود. باز
ـــه کـــه پیـــش از ایـــن در  انتهـــای شـــب دانســـت. حضـــور هنرپیشـــه های باتجرب
ی کـــرده و موفـــق  آثـــار زوج نویســـنده اثـــر مثـــل »تی تـــی«، »اســـرافیل« و »زالاوا« بـــاز
بودنـــد، بـــه غنـــای هنـــری ایـــن ســـریال و قـــدرت اجـــرای موقعیت هـــای دراماتیـــک 
ینـــی پارســـا پیروزفـــر یکدســـتی ویـــژه ای دارد  نســـبتا درونـــی آن افزوده انـــد. نقش آفر
ی هـــای  کـــه آن را لایـــق تحســـین کـــرده و می توانـــد به عنـــوان یکـــی از بهتریـــن باز
او در کارنامـــه طولانـــی و معمولـــی اش ثبـــت شـــود. هـــدی زین العابدیـــن نیـــز 
ـــرای ایفـــای  ـــه یکـــی از انتخاب هـــای اصلـــی و کمابیـــش مطمئـــن ب کـــه حـــالا ب
نقش هـــای چالش برانگیـــز ســـینمای اجتماعـــی تبدیـــل شـــده، اســـتاندارد 
ی خـــود را حفـــظ کـــرده، هرچنـــد دســـتاورد ویـــژه ای نـــدارد. درکنـــار  کیفـــی بـــاز
آنهـــا بایـــد از ســـحر گلدوســـت و علیرضـــا داوودنـــژاد نیـــز نـــام بـــرد کـــه یکی شـــان 
یگـــری جلـــوی دوربیـــن و دیگـــری در تجربـــه دوم قـــرار  در نخســـتین تجربـــه باز
دارنـــد و بـــا تمرکـــزی بـــالا، نقش هـــای نســـبتا تخـــت را به دقـــت ایفـــا می کننـــد 

ـــد.  ـــم نمی گذارن ـــش ک ـــرای نق و ب

گران ایرانـــی آیـــدا پناهنـــده را بـــا فیلم هـــای زنانـــه اش می شناســـند.  تماشـــا
ـــی  ـــه زندگ ـــاوت ب ـــنفکرانه و متف ـــی روش ـــد نگاه ـــلاش می کردن ـــه ت ـــی ک فیلم های
زنـــان ایرانـــی داشـــته باشـــند. نکتـــه مثبـــت فیلم هـــای پناهنـــده ایـــن بـــود کـــه 
در آنهـــا خبـــری از نـــگاه یک ســـویه و پـــر از حـــب و بغـــض ســـایر کارگردانـــان 
زن ســـینمای ایـــران نبـــود. پناهنـــده مثـــل تهمینـــه میلانـــی کینه جـــو نیســـت 
ی معضـــلات  کیـــد بیـــش از حـــد رو و مثـــل رخشـــان بنی اعتمـــاد متاخـــر بـــا تا
گر را ســـر نمی بـــرد. عمـــده تـــلاش پناهنـــده در  اجتماعـــی حوصلـــه تماشـــا
فیلم هایـــش ایـــن اســـت کـــه وضعیـــت بغرنـــج و پیچیـــده زن ایرانـــی را در 
ـــا  در  ی بررســـی کنـــد. او ب ـــر از تناقـــض ایـــران بـــدون هیـــچ پیـــش داور جامعـــه پ
انتهـــای شـــب  قـــدم در مســـیر ســـختی گذاشـــته و تـــلاش کـــرده رابطـــه یـــک زوج 
میانســـال طبقـــه متوســـط ایرانـــی را بـــه دقیق تریـــن شـــکل ممکـــن و بـــا جزئیـــات 
فـــراوان بـــه تصویـــر بکشـــد. بهنـــام و ماهـــی ظاهـــرا زوج خوشـــبختی هســـتند. 
ـــد. امـــا درســـت  ـــه ای خـــوب و شـــغلی مطمئـــن دارن یـــک زندگـــی معقـــول، خان
ک اینجـــا هـــم یـــک چیـــز درســـت نیســـت.  مثـــل »داســـتان ازدواج« نـــوآ بامبـــا
ــن  ــا همیـ ــد امـ ــوان آن را دیـ ــم نمی تـ ــا چشـ ــت و بـ ــوس اسـ ــه نامحسـ ــزی کـ چیـ
ــانده اســـت. حقیقـــت  ــه بن بســـت کشـ ــن زوج را بـ ــی ایـ ــی زندگـ ــز نادیدنـ چیـ
امـــر ایـــن اســـت کـــه انســـان های سراســـر جهـــان )نه فقـــط ایـــران( وقتـــی ازدواج 
می کننـــد، آرمان هـــا و آرزوهـــای خـــود را پشـــت در گذاشـــته و بـــه یـــک زندگـــی 
معمولـــی تـــن می دهنـــد. همـــان زندگـــی کـــه بهنـــام در قســـمت های ابتدایـــی 
ـــغلی  ـــه ش ـــن دادن ب ، ت ـــهر ـــه ای دور از ش ـــی در خان ـــد. زندگ ـــاره می کن ـــه آن اش ب
بـــا کمتریـــن میـــزان جذابیـــت، و دلخـــوش کـــردن خـــود بـــه ســـرگرمی های حقیـــر 
روزمـــره و درنهایـــت بـــاور ایـــن موضـــوع تلـــخ کـــه زندگـــی همیـــن اســـت؛ در حالـــی 
کـــه مـــا به عنـــوان انســـانی کـــه بـــه آرمـــان و آرزو هـــم نیـــاز دارد بـــه ایـــن حداقـــل تـــن 
ی بـــرای نابـــودی مـــا اســـت.  می دهیـــم تـــا تنهـــا بقـــا داشـــته باشـــیم و ایـــن ســـرآغاز
ماهـــی ایـــن را پذیرفتـــه ولـــی بهنـــام نـــه. بهنـــام آرزوهـــای بزرگـــی دارد. دلـــش شـــوق 
و ذوق و عشـــق رمانتیـــک می خواهـــد. در حالـــی کـــه ماهـــی واقعیـــت را پذیرفتـــه 
و دلـــش می خواهـــد بـــه هـــر بدبختـــی کـــه هســـت ایـــن زندگـــی معمولـــی را حفـــظ 
کنـــد. ایـــن دو نـــگاه درنهایـــت مقابـــل یـــک دیگـــر قـــرار می گیرنـــد و گسســـت 
ی موضوعـــی  اتفـــاق می افتـــد.  در انتهـــای شـــب  جـــذاب اســـت چـــون دســـت رو
گذاشـــته کـــه کل طبقـــه متوســـط بـــا آن درگیـــر اســـت. طبقـــه ای کـــه در معـــرض 
فشـــارهای اقتصـــادی و فرهنگـــی فراوانـــی قـــرار دارد و همیـــن موضـــوع زندگـــی 
ــادی و  ــار اقتصـ ــن فشـ ــرده اســـت. ایـ ــل کـ ــل تحمـ را برایـــش ســـخت و غیرقابـ
یـــان  فرهنگـــی درنهایـــت باعـــث می شـــود تـــا ایـــن طبقـــه بـــرای بقـــا تـــن بـــه جر
یانـــی کـــه بـــه قـــول آن نویســـنده معـــروف روح  رخوت آلـــود روزمرگـــی بدهـــد. جر

را می خـــورد و می خراشـــد. 
یـــه درســـت   در انتهـــای شـــب  نگاهـــی بـــه سرنوشـــت طبقـــه متوســـط ایـــران از زاو
ـــا آرزو و آرمـــان شـــروع می کنـــد و درنهایـــت بـــه بن بســـت  اســـت. طبقـــه ای کـــه ب
ـــام و ماهـــی در ایـــن ســـریال بیـــش از  روزمرگـــی می رســـد. تنش هـــای رابطـــه بهن
هـــر چیـــز محصـــول وضعیتـــی اســـت کـــه در آن گرفتـــار شـــده اند. وضعیتـــی کـــه 
ـــه  ـــاد اســـت کـــه نه تنهـــا طبقـــه متوســـط را تبدیـــل ب ی ی ز ـــه قـــدر فشـــارها در آن ب
ی  طبقـــه ای بی هویـــت می کنـــد کـــه باعـــث می شـــود آنهـــا فرامـــوش کننـــد روز

ـــزرگ! ی ب ـــا آرزو ـــد؛ انســـان هایی ب ی انســـان بودن روزگار

»طلاق، پایان یک داستان نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از پیچیدگی های روابط 
انسانی است.« این همان چیزی است که ما در سریال »در انتهای شب« می بینیم. 
سریالی که شاید در ابتدا از نظر مخاطب یک درام معمولی و داستانی بدون اوج باشد 
اما به مرور ثابت می کند در دل کوچک ترین روابط هم داستان های جذابی نهفته است 
و مجموع روایت ها درکنار هم می توانند به خلق سریالی مخاطب پسند برسند. از همان 
قسمت های اول این مینی سریال، تکلیف مخاطب با قصه و کاراکترهایش مشخص 
می شود، دوربین روی بالا و پایین های زندگی زوجی به نام های ماهرخ و بهنام بسته 
شده است و مابقی خرده روایت هایی هستند که کنار زندگی این زوج قرار گرفته اند و 
اگر چالشی را هم شکل می دهند معطوف به زندگی ماهی و بهنام است.  در این سریال 
زن نه به عنوان یک موجود ضعیف دیده نمی شود و نه حتی برعکس، مثل فیلم های 
. مخاطب مشکلات ابتدایی این زوج را در  فمینیستی زنی جسور و شکست ناپذیر
مسائل اقتصادی می بیند، مردی که ناراحت و خسته از دو دو تا چهارتای زنی است 
که به فکر آینده است و حتی راحتی را فنای پس انداز می کند اما به مرور ابعاد دیگری 
هم از زندگی این دو نفر نمایان می شوند. گلایه هایی که تا قبل از آنکه شخصیت ها 
با هم حرف بزنند، طرف مقابل شان آن را نمی دانست و با گفت وگو لایه های دیگری از 
مشکلات و گله ها مشخص می شوند.  با جدا شدن بهنام و ماهرخ، آدم ها و داستان های 
دیگری هم وارد سریال می شوند. مادر بهنام، زنی است که فراموشی گرفته و پسرش را به 
یاد نمی آورد. بهنام، مادرش را در خانه سالمندان گذاشته و در چند سکانس احساسی 
ملاقات هایشان را نشان می دهد. سکانس رقص مادر و فرزند یکی از آن صحنه هایی 
بود که حواشی زیادی به دنبال داشت و بار احساسی زیادی را به دوش می کشید. با 
تمام رفتارهای خوب بهنام با مادرش، کماکان گروهی که مخالف گذاشتن والدین 
به خانه سالمندان هستند، این رفتار را قضاوت می کردند. سریال در این موضوع هم 
نشان داد با یک فعل نمی شود فردی را قضاوت کرد و شرایط افراد را باید در نظر گرفت.  

شخصیت بهنام درطول داستان نشان می دهد حتی رانندگی هم بلد نیست و 
روند موقعیت  شغلی اش رو به نزول است. همین ویژگی هایی است که 

می تواند دلیلی باشد که به بهنام حق بدهیم نتواند از مادرش به خوبی 
نگهداری کند. در قسمت هفتم، گفت وگوی میان بهنام و مغازه داری 

شکل می گیرد که از تعویض تابلوی قدیمی فروشگاهش ناراحت است. 
در آن سکانس مرد فروشنده خاطره ها را که ارزش بسیاری دارند دلیل 
اصلی نگهداری سردر کهنه  مغازه اش می کند. در آنجا از بهنام می پرسد: 

»اگر نتوانی از پدر و مادرت نگهداری کنی، آنها را خانه سالمندان می گذاری؟« 
و بهنام جواب می دهد: »اگر بدانم که شرایط بهتری دارد، بله.« سریال در این نقطه ، 

قضاوت ها را از دوش بهنام برمی دارد و به او بابت عدم قبول مسئولیت سخت 
نگهداری از مادر پیرش حق می دهد. 

از آن سمت، جدایی برای ماهرخ شاید درظاهرش تغییراتی به همراه بیاورد و این حس 
را منتقل کند که از بابت جدایی اش خوشحال است، اما با پدر سختگیر و متعصبی 
که دارد مسائل و مشکلات تازه ی دیگری را هم تجربه می کند. او حتی به دلیل رفتارها 
و سختگیری های پدرش برای آنکه تنش بیشتری درست نکند، روابطش را بسیار 
محدود می کند و از وسط یک میهمانی زودتر می رود تا قبل از ساعت 10 شب خانه 
باشد. ماهی در خانه  پدرش به سختی مورد قضاوت قرار می گیرد. پدرش که سنتی فکر 
می کند نگران است جدایی دختر اولش در ازدواج دختر دومش تاثیر بگذارد، به همین 

دلیل حتی ماجرا را به خواهر خودش هم نمی گوید و سعی دارد این اتفاق را از او پنهان 
کند. پدر ماهرخ به خاطر ترکیب نگاه سنتی و دلسوزی پدرانه، برای اتفاقات قبل از رخ 
دادن شان خوب و بد مشخص کرده و نمی تواند هم مسیر با شخصیت های سریال 
قدم بردارد. با تمام سختگیری های پدر ماهرخ، سکانس هایی که این مرد پیر تنها، با 
دلسوزی و نگرانی برای دخترانش حرف می زند، بیننده را با نگاه پدرانه  او همراه می کند. 
جدایی برای زوجی که بچه دارند مانند طنابی پوسیده است که به خاطر فرزندشان هم 
که شده باید این پیوند را حفظ کنند. دارا، در ماجرای جدایی بین پدر و مادرش مانند 
. این جابه جایی ها  توپی است که گاهی در زمین مادر قرار می گیرد و گاهی در زمین پدر
برای بچه تنش زاست و حتی باعث می شود خودش را از دست پدرش مخفی کند. 
با گم شدن دارا، شخصیت جدیدی وارد سریال می شود و مسیر تازه ای را برای ادامه  
( به داستان  سریال هموار می کند. ورود همسر ثریا )همسایه  بهنام و زن صیغه ای او
باعث شکل گیری دوگانه تنش و آرامش شد. ثریا که بابت از دست دادن حضانت 
فرزندش نگران است، همدلی ماهرخ را برای خود به دست می آورد و برای حل مشکل 
او به هم نزدیک می شوند. یک دوستی که برای بیننده عجیب است اما دلسوزی 
هرکدام برای طرف مقابل دلیلی است که آنها را به همدیگر نزدیک کرده. وجود دید 
زنانه  نویسنده شاید دلیل اصلی ساخت چنین تصویری باشد. ثریا و ماهرخ که وجه 
تشابه شان طلاق و مسائل و مشکلات حضانت است، برای آنکه دیگری سختی کمتری 
بکشد، به همدیگر کمک می کنند.  سریال در انتهای شب پر از لحظاتی است که 
آدم ها می خواستند برای طرف مقابل شان کاری کنند، اما او را بلد نبودند. برای کمک 
به همدیگر اگر یک قدم زودتر برمی داشتند به تلخی، جدایی و دعوا نمی رسیدند. در 
سکانس بعد از طلاق، وقتی ماهی تصادف می کند بهنام برای کمک به سمت او قدم 
برمی دارد، اما با کمی تعلل محضردار به او می رسد و می گوید: »من آدم ها را می شناسم، 
تو زیاد تنها نمی مانی« و همین گفت وگو باعث می شود بهنام قید کمک کردن به ماهرخ 

را بزند و او را با اولین مشکل بعد از تنها شدنش تنها بگذارد. 
در انتهای شب به نحوی ساخته شده که ما افراد را به خوب و بد تقسیم نمی کنیم، آنها 
را شاید بابت تصمیمات شان قضاوت کنیم اما با اتفاقات بعدی به 
آنها حق می دهیم. نسبی گرایی در این سریال باعث می شود 
فیلمی خاکستری با شخصیت هایی خاکستری ساخته 

شود و بیننده بتواند با ماجراها همراهی کند 
و حتی خود را جای 

شخصیت ها 
بگذارد. 

یکی از مهم ترین تمهیداتی که هنرمند در آثار رئالیسم سینما و تلویزیون به کار می برد، 
دراماتیزه کردن واقعیت به نحوی است که زهر آن گرفته شود. بی گمان واقعیت به 
خودی خود تلخ و زننده  است. فصل افتراق هنر واقع گرا و واقعیت عریان در زدایش 
شکنجه ای است که فیلمساز از واقعیت در اثرش می کند.  آنچه از سریال  در انتهای 
شب  دیدیم واقع گرایی روابط در بستر جهان سرعت گرفته  امروز و دریچه ای به آن 
سوی ویترین زندگی هاست. بی گمان مسئولانه ترین شکل ورود هنرمند از پس این 
دریچه، استخراج و دگرگون کردن هر آن چیزی است که در زندگی واقعی هست. مواد 
و مصالح ساخت یک اثر رئالیستی در دل  زندگی  واقعی است اما نیاز به استخراج  
هوشمندانه و دگرگونی  هنرمندانه دارد.  اپیزود  اول، اپیزود  ورود به زندگی خانواده   سه 
نفره ای است که پشت ظاهر آرام شان آتشفشانی از ناگفته ها در تلاطم  فوران است؛ 
چنانکه در قسمت دوم منجر به طلاق زن و مرد می شود و از آن پس شاهد رویدادهای 
پس از جدایی شان هستیم.  داعیه  برساختن رئالیسم به مثابه »آینه ای در مقابل هر 
 ) آنچه هست« از درک  نادرست نسبت به درام می آید. کم ندیدیم )در سال های اخیر
آثاری که فریاد واقع گرایی  زشت و شکنجه گر شان، دلخراش و روان آزار بر قاب تصویر 
و صدا نشسته است.   در انتهای شب  قصه را از مواجهه   شخصیت ها  با مسائل شان 
- قبل و بعد از طلاق- لایه لایه به زیرپوست  می گوید. در هر دوئل  کلامی  زن و شوهر
حال و احساس و افکارشان راهی هست و دریچه ای.  شاید بتوان هنرمند سبک 
رئالیسم را از منظر  »معرفت شناسانه« در تله   پس و پیش مصور کردن  جهان اثر با 
« انداخت. اما از منظر فرمال، آنچه مسلم و تاثیرگذار است،  واقعیت  »حی و حاضر
گذر به پاتوق های مشترک »احساسی« و »درونی« بین مخاطب و شخصیت و 
موقعیت های روایت است. فیلمساز اگر موقعیت جغرافیایی پردیس در وسط »بر  
بیابان » را نه، ولی »غربت« را و »رنج زحمت« را باید بشناسد.  مدیوم تصویر و درام هر 
چه از دوران کلاسیک خود دور می شود نیازمند صراحت لهجه بیشتری است. میل 
مخاطب امروز و مشخصا مخاطب ایرانی به تماشا و افشای آنچه مغفول مانده است 
می رود. صراحت هنرمندانه وقاحت را بر نمی تابد. درد را پرسش می کند و پاسخ را به 
- نیاز  مخاطب   مخاطب وا می گذارد. افشای آنچه درونی و ناگفتنی است -در اثر
امروز است. موقعیت و دیالوگ های بیشتر دیده و شنیده شده   سریال، پاسخی به 

میل  مخاطبی است که به دنبال این همانی  وقایع روزگار خودش با دیگری است. 
( برای التیام درد تنهایی اش نیمه شب بر سر دو راهی همسر  بابک )پارسا پیروز فر
سابق و زن همسایه ای که همدلانه کمک حالش بوده مردد است و کدام بیننده ای 
، پدر  است که پاسخی برای پرسش پیش رو نداشته باشد؟! دوئل های بین زن و شوهر
، دراماتیزه شده و محترمانه برگزار می شود.  ، پدر و پسر و هرگونه تقابل رودر رو و دختر
احترام به انسان، به مخاطب، احترامی که در سیلی خوردن داماد از پدرزن برای 
مخاطب قائل می شود. برای جایگاه انسان ها حرمت قائل است و بنا بر شهوت دیده 
شدن چشم بر هر ارزشی نمی بندد.  آیدا پناهنده در تجربیات پیشین خود -بیشتر 
در سینما- به مسائل زنان و چالش های روابط شان پرداخته و در تلاش برای روشن 
کردن  چراغی و نور تاباندن به وجهی از دنیای زنانه بود که کمتر فیلمسازی در داخل 
دغدغه اش را داشته. اما در این آخرین اثرش زن و مرد  و رابطه شان و ترس و تردید و 
تنهایی شان را هدف گرفته و به شکلی دلنشین تر از آنچه در حافظه  دراماتیک مان 
از آثار مشابه داخلی داریم، نزدیک شان شده است.  »واقعیت« در سریال  در انتهای 
شب رنج و لذت  مواجهه با انتخاب هاست. پرهیز از شراکت مخاطب در دریافت  

زهر وقایع، به زعم من نیکوترین تمهید و سرشت  سریال تا اینجای کار بوده است. 

یال  در انتهـــای شـــب غوغایـــی در شـــبکه نمایـــش خانگـــی بـــه  ایـــن روزهـــا، ســـر
پـــا کـــرده و نـــام خـــود را در جایـــگاه پربحث تریـــن مجموعـــه تلویزیونـــی مطـــرح 
کـــرده اســـت. امـــا اقبـــال طبقـــه متوســـط بـــه ایـــن اثـــر را می تـــوان تابعـــی از شـــرایط 
کـــم بـــر تولیـــدات هنـــری و هنجارهـــا و ارزش هـــای مطرح شـــده از طـــرف  حا
ســـازندگان آن قلمـــداد کـــرد. البتـــه نمی تـــوان فضـــای پیرامونـــی در ایجـــاد 
ـــد گفـــت کـــه  ـــی بای ـــده گرفـــت ول ـــه کل نادی یال را ب ـــه ایـــن ســـر ـــه نســـبت ب علاق
وقتـــی ابـــزار تولیـــد و مناســـبات حکمفرمـــا بـــر آن بـــه دســـت تعـــداد معـــدودی 
گران اداره شـــود بســـیار طبیعـــی به نظـــر می رســـد کـــه مخاطبـــان بـــا  از ســـینما
جلوه نمایـــی مـــورد اغـــوا قـــرار بگیرنـــد و دل شـــان را بـــا تماشـــای روابطـــی کـــه 

ـــد ببیننـــد خـــوش کننـــد.  دوســـت دارن
ــز تبلیـــغ زندگـــی طبقـــه متوســـط و اعمـــال  در انتهـــای شـــب بیـــش از هرچیـ
و انتشـــار ســـلیقه ایـــن جماعـــت بـــه بخش هـــای دیگـــر جامعـــه در حـــال 
دگردیســـی ماســـت. بهنـــام و همســـرش ماهـــرخ در ادامـــه تلاش هایشـــان بـــرای 
ـــا ســـرمایه لازم را  ـــد ت ـــاه می برن ـــه حاشـــیه تهـــران پن ـــر ب داشـــتن یـــک زندگـــی بهت
بـــه دســـت بیاورنـــد و دوبـــاره بـــه متـــن حـــوادث شـــهر بازگردنـــد ولـــی ایـــن همـــه 
ماجـــرا نیســـت و در انتهـــا زن بـــه همـــه آن آمـــال و آرزوهـــا پشـــت پـــا می زنـــد و 
عطـــای زندگـــی بهتـــر در آینـــده را بـــا عـــدم قبـــول شـــرایط ســـخت اقتصـــادی بـــه 
گرچـــه  ـــر قـــرار ترجیـــح می دهـــد. مـــرد قصـــه هـــم ا لقایـــش می بخشـــد و فـــرار را ب
چهـــره جذابـــی دارد ولـــی خلـــق و خـــوی عصبـــی و روان  رنجـــور و بیمـــارش 
ـــدون کمتریـــن مقاومـــت خواســـته  ـــد و ب ـــرای جدایـــی فراهـــم می کن ـــه را ب زمین

زن بـــرای جدایـــی را می پذیـــرد. 
یال در انتهـــای شـــب بـــا روایـــت زندگـــی ایـــن زوج و همچنیـــن  ســـازندگان ســـر
بـــا مفهـــوم  را  مـــا  بطـــن داســـتان  دیگـــر خرده پیرنگ هـــای موجـــود در 
گـــر روابـــط میـــان بهنـــام و ماهـــرخ شـــکراب  نســـبی گرایی مواجـــه می کننـــد. ا
یســـتن بـــا  شـــده، آنهـــا به خـــودی خـــود محکـــوم نیســـتند و بایـــد ایـــن شـــیوه ز
موانـــع و تنگناهـــای زندگـــی را در نســـبت بـــا واقعیت هـــای موجـــود در کـــف 
ی در آن جســـت وجو کـــرد. بـــه بیـــان دیگـــر مـــا بـــرای  جامعـــه و شـــرایط جـــار
ـــار مـــا وابســـته  ـــرار نیســـت محکـــوم شـــویم چـــون رفت انجـــام فعـــل ناشایســـت ق
بـــه متغیـــر مســـتقلی اســـت کـــه سیســـتم آن را بـــه وجـــود آورده اســـت و حقیقـــت 
فی الذاتـــه به صـــورت عینـــی وجـــود نـــدارد، چـــون ایـــن بهنـــام و ماهـــرخ هســـتند 
کـــه بـــا اخلاق گرایـــی بیرونـــی و افراطی شـــان در بیننـــده علقـــه بـــه وجـــود 
می آورنـــد و انســـان را در مقـــام قاضـــی و وکیـــل احضـــار می کننـــد. مـــرد بـــرای 
ن را روانـــه بازداشـــتگاه می کنـــد و  بـــه دســـت آوردن حضانـــت فرزنـــدش ز
از طـــرف دیگـــر مـــادر مریضـــش را هـــم بـــه آسایشـــگاه می ســـپارد ولـــی بـــرای 
هیچ کـــدام از ایـــن کارهـــا از طـــرف مخاطـــب ســـرزنش نمی شـــود چـــون در 
، بـــد و خـــوب وجـــود نـــدارد و همه چیـــز  منظومـــه فکـــری ســـازندگان ایـــن اثـــر
معلـــول شـــرایط پیرامونـــی ا ســـت و مـــا بایـــد نســـبت بـــه وجـــوه مختلـــف هرکـــدام 

کترهـــا تنهـــا از خـــود، علاقـــه نشـــان دهیـــم.  از ایـــن کارا
اخـــلاق در ایـــن بیـــن تنهـــا روشـــی بـــرای ســـر و ســـامان دادن بـــه روابـــط اجتماعـــی 
یال  ــر ــای سـ ــا تماشـ ــی بـ ــدارد. حتـ ی نـ ــار ــچ اعتبـ ــود هیـ ــت و در ذات خـ اسـ
می تـــوان بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه اخـــلاق مبتنی بـــر امیـــال و احساســـات 
ـــردم  ـــی م ـــرایط زندگ ـــه ش ـــته ب ـــز وابس ـــود نی ـــات خ ـــن احساس ـــت و ای ـــردی  اس ف
در عصـــر جدیـــد اســـت. اســـتفاده از ایـــن ابـــزار راه فـــرار خوبـــی بـــه فیلمســـاز 
ــد  ــط لبخنـ ــه متوسـ ــک زوج از طبقـ ــی یـ ــزارش زندگـ ــا گـ ــا بـ ــا صرفـ ــد تـ می دهـ
رضایـــت را بـــر چهـــره مخاطـــب نقاشـــی کنـــد و بـــا پایـــان خـــوش، خاطـــرات 
ی بـــه ایجـــاد درام منتهـــی  خوبـــی را بـــرای آنهـــا رقـــم بزنـــد ولـــی صـــرف وقایع نـــگار
ی زمیـــن ســـفت، محکـــم نمی کنـــد.  نمی شـــود و از طـــرف دیگـــر پـــای اثـــر را رو
گویـــا قـــرار نیســـت کســـی ناراحـــت و دل آزرده شـــود و بـــا واقعیـــت به صـــورت 
ــه و  ــلیقه واپس گرایانـ ــل سـ ــا تحمیـ ــای شـــب بـ ــردد. در انتهـ ــه رو گـ ــی روبـ عینـ
یـــب می دهـــد و در پـــی آن تنهـــا دلـــش را  محافظـــه کارش بـــه دیگـــری او را فر
ی خـــوش می کنـــد. شـــاید زمیـــن و زمـــان در  بـــه کـــف زدن هـــای ممتـــد مجـــاز
ـــام و ماهـــرخ نقـــش داشـــته باشـــند  ـــواده کوچـــک بهن به هـــم خـــوردن نظـــم خان
ولـــی آنهـــا بـــدون اینکـــه عاملیتـــی داشـــته باشـــند موجـــودات ترحم برانگیـــز و 
نازنینـــی هســـتند کـــه بـــه شـــکل تمام وقـــت در جایـــگاه مدعی العمـــوم حاضـــر 

می شـــوند و شـــرایط را مســـئول همـــه اتفاقـــات قلمـــداد می کننـــد. 
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وباچراغخاموش

ی کـــه از افشـــای تصویـــب ضوابـــط صـــدور پروانـــه  طـــی چنـــد روز
ی و نمایـــش فیلـــم در شـــورای عالـــی انقـــلاب فرهنگـــی  فیلمســـاز
کنـــون صحبتـــی در ایـــن بـــاره نکـــرده اســـت و  می گـــذرد دبیـــر شـــورا تا
دلیـــل بررســـی و تصویـــب ضوابـــط یادشـــده در ســـکوت و بی خبـــری 
محـــض را توضیـــح نـــداده اســـت. آیـــا ایشـــان بعـــد از ایـــن ســـکوت را 
ــازد؟  ــارج می سـ ــور را از بهـــت خـ ــینمایی کشـ ــه سـ ــته و جامعـ شکسـ
ــوزه  ــاماندهی حـ ــات سـ ــب الزامـ ــل از تصویـ ــته قبـ ــال گذشـ ــل سـ اوایـ
، دبیـــر شـــورا به درســـتی آدابـــی را بـــه جـــا  گیـــر صـــوت و تصویـــر فرا
آورد و فعـــالان حـــوزه نمایـــش خانگـــی و تشـــکل های صنفـــی را بـــا 
احتـــرام دعـــوت کـــرد و نظـــر آنهـــا را دربـــاره پیش نویســـی کـــه در میـــان 
ـــا شـــد. مصوبـــه نهایـــی چقـــدر دربردارنـــده نظـــرات  گذاشـــته بـــود، جوی
و دغدغه هـــای اهالـــی نمایش خانگـــی بـــود، بحثـــی جداســـت امـــا 
دبیرخانـــه شـــورای عالـــی انقـــلاب فرهنگـــی اقـــلا حفـــظ ظاهـــر کـــرده 
گاه کـــرد. متاســـفانه بـــرای بررســـی و  و ذی نفعـــان را از تصمیـــم خـــود آ
تصویـــب ضوابـــط صـــدور پروانـــه فیلمســـازی و نمایـــش فیلـــم در شـــش 
مـــاه قبـــل، بـــه گـــواه بیانیـــه انتقـــادی خانـــه ســـینما در همیـــن خصـــوص، 
رونـــد مشـــابهی طـــی نشـــده و سلســـله جلســـاتی بیـــن صنـــوف مولـــف 
ــورای عالـــی  ــازوی کارشناســـی شـ ــوان بـ ــر به عنـ ــورای هنـ ــینما و شـ سـ
انقـــلاب فرهنگـــی برگـــزار نشـــده اســـت. نکتـــه مهـــم دیگـــر مســـکوت 
ــت،  ــور وقـ ـــت. رئیس جمهـ ــته اس ــای گذشـ ــه در ماه هـ ــدن مصوبـ مانـ
یاســـت جمهوری دو  ــاد ر ــاه و سرپرســـت نهـ ــار مـ شـــهید رئیســـی چهـ
مـــاه فرصـــت داشـــتند تـــا مصوبـــه را رســـما بـــه دولـــت جهـــت اجـــرا ابـــلاغ 
کنـــون  کننـــد، چـــرا در مـــدت یادشـــده ایـــن اقـــدام صـــورت نگرفتـــه تا
پاســـخی بـــه آن داده نشـــده اســـت. اهمیـــت و حساســـیت ضوابـــط 
مصـــوب در آن اســـت کـــه ایـــن ضوابـــط جایگزیـــن مصوبـــات پیشـــین 
در ایـــن زمینـــه می شـــود، یعنـــی آیین نامه هـــای مصـــوب هیـــات وزیـــران 
در دهه هـــای گذشـــته در همیـــن خصـــوص از درجـــه اعتبـــار ســـاقط 
می شـــوند و دســـتورالعمل های اجرایـــی آنهـــا کـــه توســـط وزرای وقـــت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی تهیـــه و ابـــلاغ شـــدند، موضوعیـــت خـــود را از 
دســـت خواهنـــد داد. ســـرفصل مهـــم در ضوابـــط تصویب شـــده اخیـــر 
آن اســـت کـــه دو مرجـــع و هیـــات رســـیدگی کننده )بـــدوی و عالـــی( 
بـــرای ناقضـــان ضوابـــط مصـــوب پیش بینـــی شـــده کـــه در ترکیـــب هیات 
بـــدوی نماینـــده تام الاختیـــار دادســـتان کل کشـــور رئیـــس و در هیـــات 
یاســـت را  دوم معـــاون قضایـــی دادســـتان کل کشـــور در حقـــوق عامـــه ر
برعهـــده دارنـــد. ایـــن مراجـــع حـــق دارنـــد حســـب مـــورد بـــا انشـــای رأی، 
نســـبت بـــه تعلیـــق و لغـــو پروانـــه فعالیـــت خاطیـــان و نیـــز محرومیـــت 
کثـــر تـــا چهـــار ســـال( اقـــدام کننـــد. ایـــن مجموعـــه  زمانمنـــد آنهـــا )حدا
تنبیهـــات و مجازات هـــا غیـــر از تخلفاتـــی اســـت کـــه وصـــف مجرمانـــه 
کـــم بـــر  داشـــته و دادگاه بایـــد بـــه آنهـــا رســـیدگی کنـــد. در واقعیـــت روح حا
گران  مقـــررات پیشـــین بـــر همدلـــی و اعتمـــاد دو طرفـــه دولـــت و ســـینما
)تهیه کننـــدگان( اســـتوار شـــده بـــود. آن گونـــه کـــه از ســـوابق برمی آیـــد، 
تخلفـــات مـــوردی تهیه کننـــدگان به عنـــوان یگانـــه فـــرد مســـئول از تولیـــد 
ـــا مدیریـــت اقتضایـــی مدیـــران نظارتـــی، تأخیـــر در  ـــا نمایـــش فیلـــم، ب ت
ـــه و انجـــام اصلاحـــات لازم در فیلـــم همـــراه می شـــد و در  صـــدور پروان
مـــواردی اســـتثنایی متخلفـــان بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی می شـــدند. 
در تصویــب ضوابــط جدیــد دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت:1. شــورای 
عالــی انقــلاب فرهنگــی معمــولا در سیاســتگذاری ها و تهیــه اســناد 
بالادســتی و ضوابــط عــام به مثابــه قانونگــذار وارد عمــل نمی شــد و 
بــا احصــای تخلفــات احتمالــی فعــالان فرهنگــی و هنــری، بــرای آنهــا 
تنبیهاتــی از جنــس آنکــه در ضوابــط پیش بینــی شــده اســت، اعمــال 
نمی کرد. 2. وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی به عنوان پیشــنهاد دهنده 
ایــن طــرح به زعــم خــود بــه دنبــال اقــدام پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از 
تولیــد فیلم هــای زیرزمینــی و نمایــش آنهــا در جشــنواره ها و پلتفرم هــای 
خارجــی بــوده تــا مبــادا ســیر فزاینــده تولیــد آنهــا مقــررات موجــود را عمــلا 
بــا چالــش روبــه رو کــرده و خنثــی ســازد. درخصــوص اقــدام شــورای عالی 
بــه اعتبــار آنکــه حرمــت امامــزاده بــه متولــی آن اســت، بهتــر آن اســت کــه 
شورا به روال گذشته حافظ نظم حقوقی موجود در کشور باشد و اجازه 
دهــد خلأ هــا و نیازهــای قانونــی و حقوقــی دســتگاه ها در مســیر قانونــی 
تعبیه شــده در قانــون اساســی یعنــی مجلــس شــورای اســلامی تامیــن 
شــود. ســیر قانون گــذاری در مجلــس به رغــم طولانــی بــودن، ضمانــت 
ــرا از مجــاری کارشناســی  اجــرا و اتقــان و جامعیــت بیشــتری دارد؛ زی
متعــددی عبــور می کنــد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی بایــد قبــل از 
متوســل شــدن بــه برخوردهــای ســلبی بــه اقتضــای فناوری هــای نویــن 
تولیــد و پخــش و عدم کارایــی مقــررات متصلــب پیشــین، ابتدا درصدد 
بازنگــری در مقــررات برآمــده و همچــون گذشــته ابتنــای هــر مقــررات 
تــازه ای را بــر ســرمایه اعتمــاد متقابــل بیــن دولــت و هنرمنــدان بگــذارد 
و بــرای ناقضــان تنبیهاتــی )نــه مجــازات ( را پیش بینــی کنــد. آنچــه در 
ــود  ــا وج ــت ب ــوب پیداس ــط مص ــن ضواب ــی از مت ــبکه های اجتماع ش
ــه فعالیــت و محرومیت هــای  مجازات هایــی نظیــر تعلیــق، لغــو پروان
شــغلی توســط هیات های بدوی و عالی دیگر تخلفی باقی نمی ماند 
تــا پرونــده آن بــه دادگاه احالــه شــود مگــر آنکــه اصــرار بــر مجازات هایــی 

نظیــر حبــس و شــلاق در بیــن باشــد!
ــکان  ــل ام ــند و در داخ ــادی باش ــدر انتق ــر ق ــا ه ــر فیلم ه ــوی دیگ از س
نمایــش ولــو محــدود را داشــته باشــند بهتــر از آن اســت کــه ســر از 
جشــنواره ها و پلتفرم هــای خارجــی درآورنــد. کافــی اســت دولــت ســعه 
صــدر بیشــتری از خــود نشــان دهــد و بــا پاسداشــت آزادی بیــان در 
مــواردی کــه صــلاح نمی دانــد فقــط اجــازه نمایــش خــارج از کشــور را بــه 
چنین فیلم هایی ندهد. شــاید با ایجاد چین فضایی فیلمســازانی که 
ولــع و اشــتیاق ســیری ناپذیری بــرای دیــده شــدن فیلم هایشــان دارنــد، 
قــدری ارضــاء شــده و اجــازه بهره بــرداری سیاســی بــه مجامــع ســینمایی 
خارج از کشــور علیه کشــورمان را ندهند. آیا تجربه دیده شــدن گســترده 
فیلم هــای توقیفــی کافــی نیســت کــه در برخــورد بــا این گونــه فیلم هــا در 
مرحلــه صــدور پروانــه ســاخت و نمایــش قــدری هوشــیاری و درایــت 
بــه خــرج دهیــم؟ مدیــران ســینمایی بــا هماهنگی هــای فرادســتگاهی 
می تواننــد مانــع از تحمیــل هزینه هــای اجتماعــی و سیاســی بــه کشــور 
و نیز اعطای نشــان اپوزیســیون به ســینماگران توســط بیگانگان شــوند. 

پی نوشـــت: ایـــن یادداشـــت بـــه احتـــرام نظـــرات نگارنـــده و خواننـــدگان 
منتشـــر شـــده اســـت و روزنامـــه »فرهیختـــگان« ایـــن مواضـــع را رد 
ــه  ــان ایـــن حـــق را قائـــل اســـت کـ ــرای مخالفـ ــد و بـ ــد نمی کنـ ــا تاییـ یـ

ــد.  ــر کننـ ــان را منتشـ نظرات شـ
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حدود 10 سال پیش که سینمای ایران گرفتار سوء تفاهماتی چون این  2
ی ها میزگردی با موضوع سینمای اجتماعی   روزهایش بود، در یکی از خبرگزار
برگـــزار کردیـــم. رخشـــان بنی اعتمـــاد، حمید نعمت الله و رضا میرکریمی ســـه 
کارگردان حاضر در این نشست بودند. در پرانتز این را هم بگویم عجیب که 
در فاصله این 10  سال، سرنوشت و جنس امیدواری هرکدام از این سه کارگردان 
تغییر کرده و بنی اعتماد با اینکه چند مســـتند با موضوع اجتماعی ســـاخت 
اما »قصه ها«ی ساخته شده در سال ۹2 آخرین اثر او در سینمای اجتماعی 
گر و پنهان کاری  بود؛ نعمت الله دو سه فیلم ساخت و آخرین کارش هم با اما و ا
فقط فرصت اکران خارجی دارد. میرکریمی هم که این روزها او را جزء گزینه های 
تصدی وزارت ارشاد می دانند، در 10 سال گذشته آنقدر که در بخش مدیریتی 
جشنواره بین المللی فیلم فجر دیده شد، فیلم هایش دیده نشد. غرض اینکه 
برای مرور مسیری که سینمای اجتماعی در سال های اخیر طی کرده، رجوع 
به احوالات و وضعیت این روزهای نمایندگان ســـینمای اجتماعی کفایت 
یم! در آن سال ها اتهام سیاه نمایی بر گرده فیلمسازان سینمای  می کند. بگذر
گرچه نمایندگان این جنس ســـینما در این  اجتماعـــی ســـنگینی می کـــرد و ا
نشست تلاش داشتند به چنین اتهامی پاسخ دهند اما سوال اساسی درباره 
چرایی اختلال در رابطه سه گانه سینمای اجتماعی، واقعیت و کارکرد در آن 
سال های سینمای ایران بود. اختلالی که همچنان وجود دارد و عمدتا برآمده 
از ســـوءتفاهم  بین ســـه بخش مدیریتی سینما، جامعه و بدنه سینمای ایران 
است و نهایتا باعث شده واقعیت های امروز جامعه ایران، امکان نمایش که 
نه، حتی طرح بحث هم نداشـــته باشـــند. ســـریال در انتهای شب نمونه قابل 
اعتنایی است که نشان می دهد می توان به همین فضای نیم بند باقی مانده 
در ســـینمای اجتماعـــی امیـــدوار بـــود. پرهیـــز از پرگویـــی و نزدیک شـــدن به 
احساســـات درونـــی آدم هـــا باعث شـــده که لحظـــات در انتهای شـــب برای 

ی قابل لمس باشد.  تماشاچی امروز

مصطفیقاسمیان
خبرنگار

مازیاروکیلی
خبرنگار

بهروزاقبال
خبرنگار

۱۲

ایمانعظیمی
خبرنگار
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